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سرمقاله

شدیم  مجبور  بیش تر  اول  تو شماره ی  ما  که  درسته  این  البته 
اینه که  کنیم، ولی واقعیت  استفاده  فارغ التحصیل ها  از متون 
انتقال تجربه ی  برای  این نشریه فقط محلیّ  اصلاً قرار نیست 
سری  که  هم  اینی  باشه.  محصلّ ها  برای  مدرسه  از  گذشتگان 
از  این چند هفته  تو  ما  که  اینه  دلیلش  یه  اینطوری شد  قبل 
اوّل سال بیشتر مشغول گفت وگو با مسئولای مدرسه بودیم و 
کمتر تونستیم با شما در ارتباط باشیم؛ ولی همون طوری که بار 
قبل هم گفته شد شما جدا از مجموعه مون می تونید از طریق 
معلمای ادبیات و زبان فارسی هم با ماها در ارتباط باشید. در 
ضمن این مشکل به زودی با برقراری اتاق گروه علوم انسانی 
حل خواهد شد -إن شاءالله. )اتاق: روبه روی سالن آمفی تئاتر( 

در ضمن با وجود مشکلات ارتباطی با بچه ها، چندتا از دوستان 
در  اون ها  از  بعضی  که  فرستادن  ایمیل من  به  رو  مطالبشون 
این شماره از نشریه چاپ شده. برای اونایی هم که این اولین 
ایمیل  طریق  از  هم  بگم  باید  می خونن  رو  نشریه  که  باریه 
حضوری  شکل  به  هم  و   daneshvarhabib@gmail.com

چهارشنبه،  و  بعد(  به  دوم  تفریح  )زنگ  دوشنبه  روزهای  تو 
می تونید با مراجعه به اتاق گروه و در صورت بسته بودنِ اتاق، 

به تالار دبیران، با ما در ارتباط باشید.

هم چنین باید از دوستانی که سری قبل ویرگول شون با مشکل 
بابت  چاپی به دست شون رسیده بود عذرخواهی کنم و ضمناً 
اعلام نظر خیلی ها در مورد نشریه کمال تشکر رو ازشون دارم.

 خُب دیگه؛ بریم سراغ ویرگول بعدی !

حبیب دانشور

u
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بــه  تبلیــغ  آیــه ی  در  بحثــی 
مناســبت فرارســیدن عیــد غدیــر، 
بــه ضمیمــه ی نقد آرای تفســیری 

ــر رازی ــام فخ ام
محمد میرزاعلی

»يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بـلَِّغْ ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَْ تـفَْعَلْ فَما 
يـعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللََّ لا يـهَْدِي الْقَوْمَ   ُ بـلََّغْتَ رسِالتََهُ وَ اللَّ

الْكافِرينَ«  - مائده/ 67

است،  شده  نازل  تو  بر  پروردگارت  طرف  از  آنچه  پيامبر!  »اى 
كاملًا )به مردم( برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده اى! 
خداوند تو را از )خطرات احتمالى( مردم نگاه مى دارد، و خداوند 

جمعيّت كافران )لجوج( را هدايت نمى كند.«

×

حکایتِ روز غدیر و بیعتِ مسلمین با حضرت علی علیه السّلام 
با آیه ی تبلیغ و حوادث آخرین حجّ حضرت رسول -یعنی»حجّة 
الوداع«- گره خورده است. شیعیان همواره این آیه را مربوط به 
بحثِ نصب الهیِ حضرت امیر علیه السّلام بر منصبِ امامت و 
خلافتِ بلافصل ایشان می دانند. در قدم اوّل می توانیم به بررسی 
منطقیِ خود عبارت بپردازیم. از این تحلیل منطقیِ چند مطلب 

کلیّ به دست می آید:

1. پیامبر اکرم مأمور به ابلاغِ پیامی بوده اند و بر اساسِ لحن آیه،

2. این پیام، پیام بسیار مهمّی بوده و با مقایسه ی این خطاب 
خداوند و خطاب های دیگرش،

3. خداوند به طور نسبی تند و عتاب آلود با پیامبر سخن می گوید 
و پیامبر،

4. در صورتِ عمل نکردن به امر گفته شده، نتیجه، معادل تبلیغ 
نکردنِ کلّ رسالت شان است. ضمناً

5. خداوند پیامبر را نسبتِ به بیم ناکیِ عواقب این تبلیغ تسلیّ و 
وعده ی ایمنی می دهد و پس

6. پیامبر از این عواقب بیم ناک بوده اند.

هدایت  را  نکنند  اطاعت  امر  این  از  که  کسانی  خداوند   .7
نخواهد کرد.

در  و  نیستند  خداوند  کلام  متنیِ  تحلیل  جز  چیزی  نتایج  این 
واقع در میان مفسّین شیعه و سنّی بر سر آن ها اجماع وجود 
مهم  امر  این  که  است  این  سر  بر  امّا  اساسی  اختلاف  دارد. 
آن ها(،  بزرگ ترین  شاید  )و  سنّت  اهل  بزرگ  مفسّ  چی ست؟ 
می کند:  ذکر  مهم  امر  این  برای چیستیِ  روایت  ده  رازی،  فخر 
است/  شده  وارد  )سنگ سار(  رجم  و  قصاص  بحث  در   .1« 
2. در باره ی مسخره کردنِ دین توسّط یهودیان است که پیامبر در 
برابر آن ها سکوت کرده بودند/ 3. درباره ی منظور نکردنِ آیه ی 
نزدِ  آن  نکردن  و مطرح  لَِزْواجِكَ...[  قُلْ  النَّبُِّ  أيَّـُهَا  ]يا  تخییر 
همسان شان/ 4. درباره ی زید بن حارث و زینب بنت جحش/ 
ابلاغ اش  منافقین  مخالفتِ  سببِ  به  که  است  جهاد  امر  در   .5
اجرانکردنِ  به  نسبت  عتاب   .6 بود/  شده  روبه رو  دشواری  با 
 /»... اللَِّ دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  تَسُبُّوا  لا  وَ   « آیه ی   مضمون 
حفظ  ماجرای  در   .8  / مسلمین  جاریه ی  حقوق  درباره ی   .7
حضرت رسول از دست فرد اعرابی ست که شمشیر حضرت را 
برداشت و می خواست به جان حضرت تعرضّ کند و شمشیر از 
دست اش لغزید و خداوند پیامبر را حفظ کرد / 9. در مورد ترس 
حضرت رسول از قریش، یهود و نصارا ست/ 10. در فضیلت علی 

بن أبی طالب -علیهما السّلام- است«.1

تأمّل است؛ یکی  قابل  نکته  در نوع طرح بحث فخررازی چند 
تعدّد روایت ها ست که به لحاظ منطقی قدری عجیب به نظر 
می رسد. نکته ی بعد تعمّد فخررازی در طرح بحث حضرت امیر 
به عنوان  آن  از  این که فخررازی  و  است  آخر  روایت  به عنوان 
در  مثلاً  نه  و  می برد  نام  علی  حضرت  »فضیلت«  در  روایتی 
خلافت یا ولایت ایشان. در نهایت با بررسیِ تک تکِ احتمالات 
مفسّ مورد بحث، می توان گفت اغلب آن ها -از حیث تاریخی یا 

از حیث عقیدتی- باطل اند.

در روایت اوّل نکته این جا ست که چرا بایست ابلاغ حکم قصاص 
و سنگ سار باعث بیم ناکی پیامبر شوند؟ این دو حکم کاملًآ در 
میان ادیان گذشته -به خصوص یهود-  و جامعه ی عرب جاهلی 
سابقه داشته و امر دور از ذهنی محسوب نمی شده، پس ابلاغ اش 
نمی توانسته با نگرانی همراه شود. درباره ی روایت دوم: بنا بر 
قول علّامه طباطبائی2، در زمان نزول آیه خطرِ به مراتب کم تری 
قبال حضرت  در  اسلام(  به صدر  نسبت  )مثلاً  نصارا  و  یهود  از 
وجود داشته و به نظر وجهی نمی تواند داشته باشد که خداوند 
پیامبر را از این خطرها وعده ی ایمنی بدهند. روایت سوم را حتا 
خود فخر رازی با روایت حدیثی از زبان یکی از زنان پیامبر رد 
می کند؛ مضمون حدیث این است که این تلقّی که پیامبر آیه ای 
و حکمی از احکام خداوند را ابلاغ نکرده اند به نوعی جسارت 
به حضرت است. همین اشکال به موارد چهار و پنج و شش و 
هفت هم وارد است. مورد هشتم هم از این باب که با صدر و 
ذیل آیه کاملاً ناهم خوان است مورد تشکیک است و هم از این 
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باب که چنین حفظی در مقابل خطراتِ وسیع تر و پردامنه تر، که 
خداوند پیامبر را از آن مصون داشته بوده، نمی تواند بهانه ای برای 
نزول یک آیه قلم داد شود. استدلال مرحوم علّامه در مورد یهود 
و نصارا و بی خطریِ نسبی شان برای حضرت در مقطع نزول آیه 
در مورد نه ام هم جاری ست. البته ترس حضرت از قریش خالی 
از وجه نیست و می تواند از نتایج مورد ده ام باشد که به نظر 

می رسد وجهی برای تضعیف اش وجود ندارد.

راویان سنّی و  برخی  از  رازی  این جا ست که خود فخر  جالب 
عازب-  بن  براء  و  عباس  ابن  -یعنی  سنّت  اهل  وثوق  مورد  یا 
و  بيده  أخذ  الآية  هذه  نزلت  »لما  نقل می کند3:  را  روایت   این 
عاد  و  والاه  من  وال  اللّهم  مولاه  فعلي  مولاه  قال: »من كنت 
من عاداه«. فلقيه عمر رضي اللَّ عنه فقال: هنيئا لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة« ] =وقتی این 
آیه نازل شد پیامبر دست ]حضرت علی[ را با دست اش گرفت 
و فرمود: »هر کس من مولای او بودم، ]از اکنون[ علی مولای 
او ست. خداوندا!  دوست دار او را دوست بدار و دشمن او را 
دشمن بدار.« عمر ]خلیفه ی دوم اهل سنّت[ او را دید و به او 
گفت: »گوارا باد برا یات ای پس ابی طالب! ]امروز[ مولای من و 

مولای هر مرد و زن مؤمنی شدی!«[

غدیر نقطه ی درخشان تاریخ، مظهر لطف خداوند و رهانکردنِ 
امّت اسلام بدون سرپرست است. هدف این نوشته بیشتر آشنائی 
با برخی روایت های معارض درباره ی غدیر از منظر اهل سنّت و 
ارائه ی نقدهای در حد توان منصفانه ای ست که شناختِ نسبت 

به این نقطه ی درخشان را در ما فزونی بخشد. 

1. مفاتیح الغیب/ ابوعبدالله محمّد بن عمر فخرالدّین رازی/ جلدِ 12/ صفحه ی 401-400

2. المیزان فی تفسیر القرآن/ محمّد حسین طباطبائی/ جلد 6/ صفحه ی 43

3. مفاتیح الغیب/ ابوعبدالله محمّد بن عمر فخرالدّین رازی/ جلدِ 12/ صفحه ی 401

اخبار

تو این چند هفته که بین این شماره و شماره قبل فاصله وجود 
داشت چندتا اتفاق مهم تو مدرسه افتاد که به ترتیب اهمیت 

سعی می کنیم اون وقایع رو شرح بدیم:

- پنج شنبه ی هفته ی قبل، بهترین نشست امسال دبیرستان -که 
توسط همه مورد تائیده- توسط گروه پژوهشی علوم انسانی و 
هنر در سالن همایش های شهید بهشتی دبیرستان علامه حلی 
برگزار شد. در این نشست که از دانش آموزای  مدارس و بزرگان 
مدرسه هم توش حاضر بودن، آقای نوذری وظیفه اجرای برنامه 
رو بر عهده داشت و آقایان شجاع فرد، بصیر و فلاحت به خوبی 
دوشنبه ی  همچنین  براومدن.  »تصادف«  فیلم  نقد  عهده ی  از 
همین هفته هم نشست دیگه ای توسط این گروه برگزار می شه 
که مطابق پیش بینی ها این نشست از نشست نقد فیلم حتاّ بهتر 
خواهد بود. در نشست پیش رو، شاعرا و نویسنده های مراکز 
مختلف علامه حلی تهران و چند نفر از اساتید، به خواندن آثار 
خودشون  نظرای  می تونن  هم  مخاطبا  و  می پردازن  خودشون 

رو اعلام کنن.

- بعد از برگزاری این نشست ها یکی از چیزهایی که به عقیده ی 
همه ی مسئولا از اهمیت بی شماری برخورداره،  دادن اتاق به 

گروه پژوهشی علوم - 

روبروی  و  دبیرستان  مسجد  کنار  اتاق  این  هنره.  و  انسانی   -
سالن همایش های شهید بهشتی است.

- پنچر شدن لاستیک ماشین آقای صفری در جلوی در مدرسه 
)به دلیل عدم توجه به تابلو پارک = پنچری(.

-برگزاری کارسوق ها و نشست های دیگر گروه های پژوهشی.

و  جشن ها  سایر  و  غدیر  عید  و  عرفه  روز  مراسم  برگزاری   -
عزاداری ها  توسط معاونت تربیتی دبیرستان و البته به کمک 

معاونت طرح و برنامه.

اون  البته  ) که  پرورشِ فعلی  اومدن معاونین  وزیر آموزش   -
به  عالی قدر  مقاماتِ  از  تعدادی  و   )! بودن  سرپرست  موقع 

مدرسه در روز ملی پدافند غیرعامل.

- برگزار انتخابات سی مینار
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دو نقطه-دی
تذکره شیخنا صادق شوشتری

حبیب دانشور

آن ذالعلم والپول، انهُّ معاونٌ مشغول، آن صوتهُ احسن الاصوات، 
انهُّ عجایب المخلوقات، آن میمیک صورتهِ الجمیل، آن که درسهُ 
فعولنُ فعالنُ فعیل، آن که هو خائف من ژیلت والتیّغ، انهُّ فی 
انهُّ فی النهار  الجلسات ما یرسلُ اس ام اسَ  و هو کاملاٌ دقیق، 

یأکل خاویار و البربری، هو شیخنا سیدنا الصادق الشوشتری

مد  مولانا صادق  الایام  من  الیوم  فی  بأنّ  المجهول  الراوی  قال 
الویرکول و  اولیةٍ  الاتاقِ و نظر بنسخةٍ  العالی، ذهب فی  ظله 
بعد النظارة المذکور هو کَرد اربعة صفحاتها السانسور و ذالک 

المعلم الکنکور کرد تلک النشریة فی الگور.

و فی الیوم دیگری من الایام سیدنا صادق ذهب فی الخیابان 
الیکی  ذهب  الزمان  هذه  فی  المریدان،  و  شاگردان  تحصرهُ  و 
من المریدان و یقرأ »گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم« و 

شیخنا لادرنگ قراء »و الله ماراینا حبا بلاملامة«

پینگ-پونگ
با آقای سلطانی

محمد میرزاعلی و حبیب دانشور

پدآفند غیر عامل: جنگ جدید

بهترین مشاور مدرسه: نمی شه گفت!

بهترین معلمّ مدرسه:  همه ی معلما که خوبن ، ولی خاطرات 
خیلی خوبی از آقای صفر دارم

کشک بادمجون: با این که بادمجون داره، ولی خوشمزه س!

گروه علوم انسانی و هنر: ]قطعاً[ بهترین اتفاقی که امسال در 
مدرسه افتاد

رومن گاری: جذاب ، خوندنی

هری پاتر: فانتزی بچه ها

فیس بوک: پدافند غیرعامل!

المپیاد: اولین چیزی که به ذهنم می رسه فرهاد مقیمیه

سمینار: اصل سمپاد

کنکور: چی بگم والّا 

تقلبّ تو امتحان: بچه ها فک می کنن ما نمی فهمیم

اخراج از کلاس: خاک تو سری

عجب شیر: خدا نصیب گرگ بیابون نکنه!

آموزش و پرورش: هر روز بهتر از دیروز

ناظم: عین عقاب بالا سرته

گروه  تشکیل  از  بعد  اتفاق  بهترین  برنامه:  و  طرح  معاونت 
پژوهشی علوم انسانی

تنبیه بدنی: شوخیش هم زشته

مایلی کهن: اسمش رو زیاد شنیدم

آقای عموئی: خونسد در همه حال

خرداد: انتظار امداد غیبی
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جومونگ: وقت نمایشش تهران تعطیل می شه

پراید: عمر دست خداست، پراید فقط وسیله  س!

نفت: سفره

تراکتورسازی]تراختور[: بهترین تیم دنیا!

]گوشیِ[ GLX: شتر گاو پلنگ

Note 10: )وقت پاسخگویی به این سوال نبود.(

قصّه
خط دیگری

شایان شجاعیان

برای  کارش  شروع  از  ماه  سه  نمی دانست.  هیچ  گذشته اش  از 
هما خانوم می گذشت. در این سه ماه، همه کار کرده بود. از 
تا فروختن تخم  انباری خانه ی روستایی هما خانوم  تمیز کردن 
مرغ ها در شهر. این اواخر هم که فصل برداشت بود، کارش را 
در شالیزار آغاز کرده بود. اوایل، هیچ چیز از شالیز و برنج و 
برداشت نمی دانست و این چیزی نبود که هما خانوم خیلی از 

آن راضی باشد. روزهای سختی برایش بود.

 در پنجمین فصل برداشت از اولین روز کارش در شالیزار، تقریبا 
زن کاملی شده بود. تصمیم گرفت فرار کند و به دنبال مادر 
خودش برود. دوست داشت برای یک بار هم که شده در زندگی 
او را ببیند. در ابتدا ترس های زیادی جلویش را می گرفت. ولی 
بالاخره  روز،  آن  می شد.  می کرد، مصمم تر  فکر  بیشتر  هر چه 
تصمیمش را گرفت. باید می رفت. حتی بی هیچ نشانی. فردا، 

آفتاب نزده، از خانه بیرون زد. رفت.

صبح، وقتی هما خانوم بیدار شد، نامه ای را به جای دختر دید. 
نامه را خواند. اشک در چشمانش حلقه زد. باورش نمی شد که 
را  زندگی اش  افتاد. همه ی  یاد سرگذشت خودش  باشد.  راست 
در لحظه ای مرور کرد. یاد سال هایی افتاد که در عین بچگی، 
مجبور به کار بود. روزهایی که برای تازه کار بودن در شالیزار و 
نداشتن تجربه، تنبیه می شد. یاد روزی افتاد که از خانه ی سمیه 
خانوم فرار کرد تا مادرش را پیدا کند. یاد سختی های راهی که 
همراهش  مادرش  اگر  شاید  بود.  نشده  تعریف  برایش  پایانی 
نمی خواست  خواند.  دوباره  را  نامه  نبود.  این سرگذشتش  بود، 

باور کند. ولی خط، خط خودش بود...
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فیلم/ شجاع دل محصول سال 1995/ ایالات متحده

صرفاً  ستون  این  نوشته های  که  است  توضیح  به  لازم   [
»یادداشت«ی بر یک فیلم است و قصد نقد آن به طور 
برای  هم  تا  شده  سعی  بیشتر  واقع  در  ندارد.  را  جامع 
خواننده ای که فیلم را ندیده، و هم برای خوانندهای که 
ذهن  و  داشته  بر  در  جالبی  مطالب  است،  دیده  را  آن 
آن ها را درگیر دیدن عمیق تر فیلم ها بکند. در نهایت از 
نوشتن-  همین طور  -و  سینما  و  فیلم  به  که  کسانی  تمام 

علاقه مندند، دعوت می شود تا نوشته هاشان را به دفتر نشریه 
در  تا  برسانند  هنر  و  انسانی  علوم  پژوهشی  گروه  محلّ  در 

شماره های بعدی چاپ بشود.[

و اما Braveheart؛

فیلم برگرفته از داستان تاریخی قیام ویلیام والاس بعد از تصرف 
قرن  اواخر  در  انگلستان  پادشاه  ادوارد  دست  به  اسکاتلند 
یک  پس  والاس  فیلم  داستان  طبق  بر  است.  میلادی  سیزدهم 
کشاورز اسکاتلندی است که بعد از کشته شدن پدرش در نبرد با 
قوای انگلیس به همراه عمویش به رم می رود و علوم مختلف را 
در آنجا فرا می گیرد. پس از بازگشت به اسکاتلند، او قصد دارد 
یک زندگی ساده تشکیل دهد اما جنایات انگلیسی ها او و مردم 

آن دهکده را به شورش وامی دارد.

تماشای چند دقیقه از فیلم کافی ست تا متوجه شویم سازندگان 
برای روایت حماسه هستند؛  امروزی  دنبال خلق فرم  به  فیلم 
کاری که البته تازه نیست و در تاریخ هالیوود نمونه های بسیار 
از نمونه های  تا حدودی برتر  این فیلم را  اما که  دارد. نکته ای 
صحنه های  همراه  به  سینمایی  واقعیت  وجود  می سازد  دیگر 
است.  برجسته  دکورهای  و  استعاره ای  تصویرهای  نبرد،  عظیم 
دیدن  با  را  والاس  ویلیام  زندگی  از  کامل  داستان  یک  ما 
از  تصویری  می کنیم.  مشاهده  فیلم  اول  45-دقیقه ی  خصوصاٌ 
اسکاتلندی هایی که دار زده شده اند به همراه تصویر مرگ پدر 
ویلیام در کودکی، این ها ظلم انباشته شده در وجود او را برای 
ما نمایان می سازد. ما رفتن او به رم و همراهی او با عمویش را 
نمی بینیم اما علمی که او کسب کرده در کنش ها و واکنش های 
او پس از بازگشت کاملاً مشخص است. ما با سرزمین او به طور 

نقد فیلم
یادداشتی بر فیلم »شجاع  دل«

بهرنگ بصیر

کامل آشنا می شویم. آرزوی او را که داشتن یک خانواده و یک 
او خوشحالی  با خوشحالی  است، درک می کنیم.  زندگی ساده 
می کنیم و خشم او و انگیزه ی انتقامش را حس می کنیم. پس 
قهرمان فیلم، قهرمان ما می شود. خانه ی او خانه ی ما میشود و 
ما مانند او حس مظلوم بودن می کنیم. این برگ برنده ی فیلم 

است.

فیلم در کارگردانی صحنه های جنگی از برترین ها در نوع خود 
استعاره های  به  تبدیل  بعضاً  که  است. همین طور تصویرهایی 
تصویری می شوند و جای خود را در ذهن و ناخودآگاه ما پیدا 
می کنند هم در فیلم کم نیستند، خصوصاً در سکانس های پایانی 
فیلم و نباید از موسیقی فوق العاده و حماسی فیلم غافل شویم.

از نکات برجسته و مثبت دیگر فیلم می توان به شخصیت پردازی 
بروس و شاهزاده ی فرانسوی اشاره کرد -خصوصاً بروس. او به 
شدت تحت تأثیر گذشته و پدر خود است. او خواهان زندگی 
خوبی برای مردمش است و البته می خواهد مانند والاس شجاع 
و آزاد باشد. او توأمان هم قوی است و هم ضعیف. او خود 
ارتباط  و  داستان  بهتر  درک  باعث  او  حضور  است.  مخاطب 

برقرار کردن با وقایع می شود.

او  می خورد.  ضربه  والاس  شخصیت،  ناحیه ی  از  اما  فیلم 
ما  به  فیلم  که  پیش زمینه هایی  با  نمی کند.  شک  هیچ وقت 
ادامه  در  اما  میکند  مبارزه  به  شروع  انتقام  برای  او  می دهد 
دم از آزادی میزند. ما بعد از 45-دقیقه ی اول از شخصیت او 
لذت می بریم و به او به دید یک قهرمان می نگریم اما هرگز با 
او هم ذات پنداری نمی کنیم. ما نمی توانیم شک نکنیم. ضعف و 

تردید بخشی از وجود ماست.

با این حال »شجاع دل« در کل فیلم خوبی ست - و البته برای 
دیدن پیشنهاد می شود.
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یک تاجر امریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود. 
در همان موقع یک قایق کوچک ماهیگیری رد شد که داخلش 

چند تا ماهی بود.

رو  ماهی  چند  این  تا  کشید  طول  چقدر  پرسید:  ماهی گیر  از 
گرفتی؟

ماهی گیر: مدت خیلی کمی.

تاجر: پس چرا بیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاد؟

ماهی گیر: چون همین تعداد برای سیر کردن خانواده ام کافی 
است.

تاجر: اما بقیه وقت را چیکار می کنی؟

با  میکنم؛  ماهیگیری  کم  یه  میخوابم،  دیروقت  تا  ماهی گیر: 
بچه ها بازی می کنم؛ بعد می رم توی دهکده و با دوستا شروع 

می کنیم به گیتارزدن خلاصه مشغولیم به این نوع زندگی.

تاجر: من تو هاروارد درس خوندم و می تونم کمکت کنم. تو 
قایق  پولش  با  می تونی  اون وقت  کنی.  ماهی گیری  بیشتر  باید 
بعداً  دیگر هم  قایق  تا  چند  اون  درآمد  با  و  بخری  بزرگ تری 
اضافه می کنی و اونوقت یه عالمه قایق برای ماهی گیری داری.

ماهی گیر: خوب بعدش چی؟

رو  اونا  بفروشی  واسطه  به  رو  ماهی ها  اینکه  به جای  تاجر: 
مستقیماً به مشتری ها می دی و برای خودت کار و بار درست 
میکنی... بعدش کارخونه راه می ندْازی و به تولیداتش نظارت 

روزی روزگاری
سه روایت از »رساله ی دلگشا«

چه کنم؟

زنی بیمار شد و خواست بمیرد. به شوهر گفت:

اگر بمیرم چه می کنی؟

گفت: اگر نمیری چه کنم؟

سجود

شخصی خانه ای کرایه کرد. چوب های سقف بسیار صدا می کرد 
مستأجر  هروقت  و  نبود  آن  تعمیر  به  حاضر  صاحب خانه  و 
گلایه از وضع سقف می کرد، می گفت: »چوب های سقف ذکر 

خدا می کنند«.

مستأجر گفت: می دانم، خیلی هم خوب است، امّا می ترسم این 
ذکر منجر به سجود شود.

هزار و یک شب
یک روایت عامیانه

لس آنجلس!  هم  اون  از  بعد  مکزیکوسیتی !  می ری  و  می کنی 
کارهای  به  دست  که  اون جاست  نیویورک...  هم  اون جا  از  و 

مهم تری می زنی...

ماهی گیر: این کار چقدر طول می کشه ؟

تاجر: پونزده تا بیست سال.

ماهی گیر: اما بعدش چی، آقا؟

تاجر: بهترین قسمت همینه در یک موقعیت مناسب که گیر 
اومد می ری و سهام شرکت رو به قیمت خیلی بالا می فروشی! 

این کار میلیون ها دلار برات عایدی داره.

ماهی گیر: میلیون ها دلار! خب، بعدش چی؟

تاجر: اون وقت بازنشسته می شی... می ری یه دهکده ی ساحلی 
کم  یه  بخوابی...  وقت  دیر  تا  می تونی  که  جایی  کوچیک... 
تا  و  دهکده  بری  کنی...  بازی  بچه هات  با  کنی،  ماهی گیری 

دیروقت با دوستات گیتار بزنی و خوش بگذرونی! 
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معرفّی کتاب
آثار جورج ارول نویسنده

عرفان زمانی

هنر برای هنر!

جورج ارُول در یکی از پر جنب وجوش ترین دوران تاریخ زندگی 
ارُول که  تمام آثارش اجتماعی و سیاسی هستند.  کرد و تقریباً 
از طبقات فقیر جامعه انگلستان بود در 19 سالگی به خدمت 
پلیس امپراتوری در آمد و به برمه اعزام شد اما پس از 5 سال و 
بر اثر دیده هایش از برمه از پلیس استعفا داد. ارُول در رمانی 
که بعدها نوشت یعنی »روزهای برمه«  اعتراضات زیادی علیه 
امپریالیسم  ]= سلطه طلبی[ و استثمار کرد. بعد از برمه به اروپا 
برگشت در پاریس و لندن کار کرد و از فقر با گداها و ولگردها 
می گشت و به بدترین و کثیف ترین وضع زندگی می کرد  نتیجه 
از 26  لندن«.  و  پاریس  در  رمان »آس وپاس ها  تجربه شد  این 
با  و  کرد  مطبوعات  در  نوشته هایش  انتشار  به  شروع  سالگی 
کارهای دیگری از جمله تدریس کمی وضع زندگی اش را بهبود 
بخشید اما باز هم برای رمان نوشتن تجربیات شخصی و عینی 
خود را به کار می گرفت؛ مثلاً کتاب »زنده باد کاتالونیا«. ارُول 
در یکی از مقالاتش که سال 1947 منتشر شد می نویسد: »در 
ده سال گذشته همیشه آن چه بیش از هر چیز خواسته ام انجام 
دهم این بوده که از نویسندگیِ سیاسی، هنری بسازم. نقطه ی 
آغاز کار من همیشه نوعی احساس طرفداری و حس بی عدالتی 
نمی گویم  خودم  به  بنویسم  کتابی  که  می نشینم  وقتی  است. 
زیرا  می نویسم  را  کتاب  کنم.  ایجاد  هنری  اثر  یک  دارم  قصد 
دروغی وجود دارد که می خواهم افشا کنم یا واقعیتی که میل 
دارم به آن توجه شود. نخستین هدفم این است که به حرفم 
گوش کنند ولی البته قادر به نوشتن هیچ کتاب یا حتا مقاله ای 
بلند برای مجلات نیستم مگر آن که احساس کنم به کاری هنری 

دست زده ام...«

بعضی از آثار ارُول )به ترتیب سال انتشار(: آس  و پاس ها در 
سوی  به  جاده  کشیش   دختر  برمه/  روزهای  لندن/  و  پاریس 
اسکله/ ویگان/ زنده باد کاتالونیا/ هوای تازه/ قلعه ی حیوانات/ 

1984

توضیحاتی مختصر در باره 3 کتاب مهم تر ارول :

مشهورترین  شاید  حیوانات  قلعه ی  حیوانات:  قلعه ی  یک. 
انقلاب های  فرجام  کتاب  این  در  او  باشد  ایران  در  اوُرل  اثر 
کمونیستی  و مصادره شدن آن ها را توسط بزرگان انقلاب را با 

شیوه ای تمثیلی بیان می کند.

ضد  تماماً  کتاب  یک  ارول  کتاب  بهترین  و  آخرین   :1984 دو. 
حاکم  فضای  و   1984 سال  بینی  پیش  با  که  است  کمونیستی 
بر یک جامعه ی کمونیستی عاقبتِ زندگی به سبک کمونیستی 
.جامعه ی  می کند  بیان  را  جامعه ای  چنین  بر  حاکم  اختناق  و 
ترسیم شده در 1984 بسیار شبیه به جامعه امروز کره ی شمالی 

است که شناخت خوب ارول از سیاست را نشان می دهد.

بی گناه

اسب طلخک را دزدیدند. 

یکی گفت: گناه تو ست که مواظب اسب نبودی.

دیگری گفت: گناه نگهبان است که در طویله را باز گذاشته.

طلخک گفت: با این حساب دزد بی گناه است.
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شعر
ترنم بی انتها
طه لسانی

از در درآمدیّ و تبی سخت پا گرفت

برقی ز شوق روی تو دل را فرا گرفت

پرالتهاب سینه ی آتش گرفته ام

از رقص های شعله ی عشقت جلا گرفت

قلبم ز درد تلخ نبودت به یک نفس

گویی که با دوای حضورت شفا گرفت

ابریشمین لباس دلم ناز تو ربود

جایش ببین که پیرهن نخ نما گرفت

از عطر آبشار نشسته به شانه هات

با غنچه ها مشام تو را اشتبا گرفت

وقتی گذاشتی قدمت را به کوچه ها

باران به افتخار قدومت نوا گرفت

من خواستم جلو بروم، روبرو شوم

با آن دوچشم مست که باید طلا گرفت

سه. زنده باد کاتالونیا: پس از شورش فرانکو در اسپانیا خیلی 
از آزادی خواهان مخصوصاً طرفداران آنارشیسسم ]هرج و مرج 
و بی نظمی[ برای مقابله با فرانکو که از حمایت فاشیست ها و 
هیتلر برخوردار بود به کاتالونیا رفتند و علیه فرانکو اسلحه به 
دست گرفتند. ارُول یکی از این آزادی خواهان بود که به اسپانیا 
رفت و جنگید و البته زخمی هم برداشت که در نهایت عامل 
مرگ او شد. زنده باد کاتالونیا حاصل تجربیات شخصی ارُول از 
این جنگ است  که در این کتاب جامعه ی برابر آن روز های 
ترسیم  زیبایی  به  بود  آنارشیستی  تفکرات  حاصل  که  کاتالونیا 
شده است و البته ارول در این کتاب هم انتقادات اجتماعی اش 

را کنار نگذاشته است.
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"دستم نداد قوّت رفتن به پیش دوست"

این بار هم جلوی مرا این حیا گرفت

گفتم به خود دوباره چرا؟ باز هم که رفت

پا پس کشید، درست، صدایت چرا گرفت؟

ماندم میان راه و دوباره گلوی را 

احساس یک نوازش نا آشنا گرفت

آهسته چشم از تو بریدم ولی چه سخت

در خاطرم خیال نگاهت بقا گرفت

دل شد سیاهپوش دوباره ندیدنت

آن شور و شوق پرزد و اندوه جا گرفت

وقتی که ردّپا زتو تنها به جای ماند

بغضم شکست، گریه مرا بی هوا گرفت

همراه اشک های جگرسوز من دلا

باران ببین! ترنمّ بی انتها گرفت

×××

این شعر زرد، یک غزل عاشقانه نیست

تنها بهانه ایست که قلبم -بیا!- گرفت
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